
چكيده

جزيرة1خارگ2در 57 کيلومتري شمال غربي بوشهر، 30 

کيلومتري غرب بندر ريگ و 35 کيلومتري غرب بندر گناوه 

واقع شده است. اين جزيره داراي موقعيت استراتژيکي خاصي 

است که باعث شده در ادوار مختلف تاريخي تاکنون مورد توجه 

اقوام و ملل گوناگون باشد. در آن آثاري از دورة هخامنشيان، 

اشکانيان و ساسانيان باقي مانده است که مهمترين آنها گور 

معبد پالميريان و کليساي نسطوريان ميباشد. علاوه بر اين، 

دوره هاي  به  مربوط  بسياري  باستاني  آثار  خارگ  جزيرة  در 

قبور  آتشکده،  يک  پلان  از:  عبارتند  که  دارد  وجود  مختلف 

نوع  يک  کندة  نقش  سنگي،  گور  سنگي،  قطب نما  دلمن، 

بازي باستاني در ساحل صخره يي جزيره و کتيبة هخامنشي. 

بر  کتابخانه يي  مطالعات  و  ميداني  شيوة  به  حاضر  پژوهش 

آن ست تا به بررسي جغرافياي تاريخي اين جزيره و نيز معرفي 

آرامگاه ها و بناهاي مذهبي آن بپردازد.

كليدواژگان: خليج فارس؛ جغرافياي تاريخي؛ جزيره خارگ؛ 

گور معبد؛ ساسانيان

مقدمه

جزيرة خارگ دقيقاً معلوم نيست که درچه دورة باستاني 

کشف  آثار  تمام  امروز  به  تا  است.  شده  مسکوني  )تاريخي( 

ايلامي، هخامنشي،  دور ه هاي  به  مربوط  اين جزيره  در  شده 

1. کارشناس  اداره کل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان بوشهر
2. دانشجوي دکتري باستان شناسي دوران اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد 

 moslem.rezaiy@gmail.com علوم  و  تحقيقات تهران، نويسنده مسئول؛

رفت  جزيره  اين  به  مادها  ولي  است  بوده  ساساني  و  اشکاني 

حکومت  خليج فارس  بر  ايلام  دولت  زيرا  نداشتند،  آمد  و 

آن  زيادي در منطقه داشت و سيطرة قدرت  و قدرت  ميکرد 

بود.  تا حاشية خليج فارس و جزاير آن و حتي جزيرة خارگ 

بر  براي تسلط  مادها داشتند هيچگاه  زيادي که  با قدرت  اما 

حاشية خليج فارس و جزاير آن اقدامي انجام ندادند. اين را نيز 

افزود که دولتهاي مختلف از جزيرة خارگ استفاده هاي  بايد 

اين  زير زميني  آب  منابع  وجود  بدليل  ميکردند.  گوناگوني  

جزيره ميتوانست بعنوان تأمين کنندة آب کشتيهاي نظامي و 

تجاري مورد استفاده قرار گرفته باشد. 

موقعيت جغرافيايي جزيرة خارگ

خارگ، جزيرة مشهور خليج فارس، در حدود 57 کيلومتري 

 35 و  ريگ  بندر  غرب  کيلومتري   30 و  بوشهر  غربي  شمال 

کيلومتري غرب بندر گناوه واقع گرديده و از لحاظ تقسيمات 

توابع همين شهرستان است  از  کشوري جزء استان بوشهر و 

)اماني،1389: 5(. اين جزيره نيز تا آبادان 280 کيلومتر فاصله 

دارد )آل احمد،1361: 142(. خارگ داراي 8 کيلومتر طول 

)شمال - جنوب( و 4 کيلومتر عرض ميباشد و در حدود يک 

اثر حرکات و فشارهاي تحت الارضي و  ميليون سال پيش در 

دروني زمين بوجود آمده و حرکت طبقات مرجاني در سطح 

پهنة  را در  اين جزيره  تاکنون  از چهارده هزار سال پيش  آن 

از سطح  آن  متوسط  ارتفاع  است.  ساخته  نمودار  خليج فارس 

در 29  موقعيت جغرافيايي  نظر  از  و  است  متر  دريا حدود 3 

درجه و 15 دقيقة عرض شمالي و 50 درجه و 20 دقيقه طول 

جغرافياي تاريخي جزيره خارگ 

با تکيه بر معرفي آرامگاه ها و بناهاي مذهبي دورة تاريخي

 ايمان قرباني1
مسلم رضايي2
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نزديکي،  فاصلة  چنين  با   .)5 )اماني،1389:  قراردارد  شرقي 

دشت  مقابل  در  است  بوده  پايگاهي  طبع  به  خارگ  جزيرة 

تا  ديلم  بندر  از  و  دارد  ادامه  بوشهر  تا  کازرون  از  که  وسيعي 

خورموج )در امتداد شمال غربي - جنوب شرقي( کناره دشت 

تنگستان را در برميگيرد. جزيره بشکل ذوزنقه  يي نامرتب است 

که امتداد طول آن بروي نقشه عمودي است؛ يعني در امتداد 

شمال به جنوب قرار گرفته است )آل احمد،1361: 50(.

وجه تسميه

جزيرة خارگ از روزگار کهن ايکار، ايکاره، آرکيا، خاري، 

است.  شده  ناميده  خارگ  و  خارگو  ايکاريوس،  خارکس، 

خاري  را  جزيره  اين  خود  سروده هاي  در  محلي  دريانوردان 

سدة  رومي  نويسنده  ايکاروپلين،  را  آن  يونانيان  ميخواندند. 

)گيريشمن،  خوانده اند  آرکيا  کلورپتولمه،  و  ميلادي  اول 

1344: 6-7(. جغرافي نويسان اسلامي که آثارشان از قرن سوم 

هجري ببعد در دسترس ماست همه نام اين جزيره را »خارگ« 

را  آن  هجري  سوم  قرن  نويسنده  فارسي  ابواسحاق  آورده اند. 

»خارگ« دانسته و نويسنده ناشناس حدود العالم في المشرق 

الي المغرب)تأليف 372ه.ق( نيز اين اسم را به همين صورت 

نويسنده،  ابن حوقل   .)14 العالم،1383:  است)حدود  آورده 

جغرافيانويس  ابن خردادبه  از  تبعيت  به  هجري،  چهارم  قرن 

قرن سوم هجري و ابوريحان بيروني بنقل از ابواسحاق فارسي 

بلخي  ابن  کرده اند.  ذکر  جزيره  نام  را  کلمه  همان  عين  همه 

به  نيز  ه.ق   510 تا   500 تأليف  ناصري  فارسنامة  نويسنده 

اندي  و  قرن  يک  حموي  ياقوت  امّا  دارد،  اشاره  اسم  همين 

پس از اين تاريخ در معجم البلدان خود »خارگ« را به صورت 

نويسنده  مستوفي،  حمدالله  فتحه.  با  يعني  آورده  »خارگ« 

قرن نهم هجري نيز به همين اشاره دارد، امّا دو سه قرن بعد 

از وي در فارسنامه ناصري و نيز در آثار عجم، خارگ تبديل 

ابتدا  تا سيزدهم هجري  از قرن دهم  به »خارَگ« شده است. 

پرتغاليها و سپس هلنديها و فرانسويها و در آخر انگليسيها به 

خليج فارس پاگذاشتند و چون تلفظ »خارَگ« براي اين اقوام 

مشکل بود، از اينرو لذا براي آسانتر کردن تلفظ، آن را تبديل 

به »خارگ« نمودند. 

googel map تصوير شمارة 1: موقعيت جزيرة خارگ؛

تصوير شمارة 2: موقعيت جزيرة خارگ در نقشة  ايران؛ سازمان 
جغرافيايي کشور

google earth تصوير شمارة 3: جزيرة خارگ؛
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ميدهد:  توضيح  خارگ  تسميه  وجه  مورد  در  احمد  آل 

جزيرة خارگ پوشيده از سنگهايي است که بگمان پيشينيان 

ميتوانسته خاره باشد. امّا دو سه سده بعد در فارسنامه ناصري 

و نيز در آثار العجم، اين نام ضبط ديگري پيدا کرده است. در 

عماد  در دست حاج حسن  عربي  زبان  به  که  مالکيتي  اسناد 

خارگ  ازاي  به  که  ديد  بود،  خان بهادر  به  معروف  خارگي، 

اگر در  ازاي خارگو »خويرج« ضبط کرده بودند.  به  »خارج« و 

يا واو اشباع شده در آخر کلمات  باشيم که ضمه  نظر داشته 

روشن  است،  جنوبي  لهجه هاي  در  تصغير  علامت  فارسي 

ميشود که )خويرج( نيز مصغر عربي »خارج« است و نيز افزايم 

)بنقل از رسولي پسر کدخداي خارگ( که عبدالوهاب گنامي 

به  منصوب  دريايي خود، صفت  راهنماي  کتاب  در  )قطامي( 

خارگ را »خاري« و منسوب به خارگو را »خويري« ضبط کرده 

است )آل احمد، 1361: 27 و 29(.

علي اکبر سرفراز در اينباره نقل ديگري دارد:

که  ميبرد  نام  ايکاريوس  و  ارکيا  بنام  جزيره يي  از  استرابون 

به جزيرة خارگ  را  آن  و  کرده  اشتباه  تاريخ نويسان  از  بعضي 

زيادي  شباهتهاي  به  توجه  با  حاليکه  در  ميدهند،  نسبت 

جزيره  به  را  نام  اين  دارد،  کويت  فيليکيه  جزيره  با  که 

است فيليکيه  جزيره  براي  از  نام  اين  حاليکه  در   داده اند 

)سرفراز، 1388: 39 - 52(.

نيز نسبت دادن  قائم مقامي  بر سرفراز، سيف الدين  علاوه 

نام ايکاريوس يا آرکيا به اين جزيره را علمي نميداند. وي ضمن 

تحقيق و تفحصي دقيق مينويسد: بايد تمامي مطالبي را که 

استرابون درخصوص جزيره ايکار يا ايکاريوس، معبد آپولون و 

يکي از هاتفان آرتميس توروپل نوشته و آنچه که گيريشمن از 

اين مطالب نتيجه گرفته، ناديده گرفت. اينجا دو سؤال مطرح 

ميشود: اول اينکه چگونه نام ايکار يا ايکاريوس به خارگ تبديل 

شده که با هيچ يک از قواعد جاري زبان شناسي و نام شناسي 

يونانيان جايي  براي  اينکه خليج فارس که  ندارد. دوم  تطبيق 

و همراهانش زحمت  نئارک  بار  اولين  براي  و  بوده  ناشناخته 

کشف آن را بخود داده اند، پس چطور معبد آپولون و يکي از 

هاتفان آرتميس به توروپل قبلًا در آنجا پيدا شده اند؟ برخلاف 

امروزي  نام  ريشة  نام شناسي،  علم  ديدگاه  از  گيريشمن  نظر 

»خارگ« را در »آرکيا« نميتوان يافت چون اين دو با هم فرق 

دارند و يکي نيستند. همانطور که کوه بلندي را که وقف نپتون 

بوده است در جزيرة خارگ نميتوان ديد، زيرا بلندترين نقطة 

در  تنها  دريا  سطح  از  »ديده بان«  محل  يعني  خارک  جزيرة 

ارتفاعي نمي تواند کوهي  ارتفاع دارد و چنين  حدود 90 متر 

بس بلند باشد )قائم مقامي، 1352: 191- 193(.

جغرافياي تاريخي جزيره

از  خارگ  جزيرة  که  باورند  اين  بر  تاريخ نگاران  از  بعضي 

5000 ق.م يکي از پايگاه هاي دوردست امپراطوري ايلام بوده، 

زيرا با کشتيهاي باديسه تا چهار ساعت با بندر بوشهر فاصله 

دارد و قلمرو حکومت ايلام که پايتخت آن شهر شوش بوده تا 

است  ميرسيده  نواحي  اين  در  پارس  درياي  کرانه هاي  حدود 

که  يافته اند  بوشهر  در  فرانسوي، خشتهايي  باستانشناسان  و 

برروي آنها نوشته هايي دربارة پادشاهي ايلام )عيلام( منقوش 

است)افشار سيستاني، 1376: 527(.

رمان گيريشمن فرانسوي در نشرية شرکت ملي نفت ايران 

در مقاله يي تحت عنوان »منابع تاريخي« در خصوص جغرافياي 

تاريخي خارگ قبل از اسلام چنين مينويسد: »منابع تاريخي 

که از خارگ نام ميبرند، قديمي تر از قرن اول پيش از ميلاد 

نيست، ولي بدين دليل نميتوان گفت که در اعصار پيشين از 

وجود آن )يعني جزيرة خارگ( بي خبر بوده اند. احتمالًا از ديرباز 

دريانوردان آن را مد نظر قرارداده بودند« )گيريشمن، 1344: 

4(. نئارک، دريا سالار مقدوني، با کشتيهاي خود از دهانة رود 

سند حرکت کرد تا به فرات برسد. او در اين سفر دريايي به 

جزيرة خارگ برنخورد، امّا هنگام رسيدن به فرات، به يکي از 

همرامانش بنام آندرستن دستور داد جستجو درخليج فارس را 

به پايان برساند )زارعي، 1387: 1(. استرابون نويسندة سدة 

اول قبل از ميلاد ميگويد: »آندرستن انتهاي خليج فارس را دور 

زده به جزاير ايکار که گويي به ساحل ميرسد، رسيد و در آن 

جزاير معبد آپولون و يکي از هاتفان آرتميس توروپل را يافت«. 

بنابرين ميتوان پنداشت جزيره يي که آندرستن دور زده است 

همان ايکاريوس باشد که بدون شک نام برگردانيده به يوناني 

جزيرة خارگ است )گيريشمن،1344: 6-7(. اعتماد السلطنه 

در کتاب مرآه البلدان مينويسد: 
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يك خليجي از دريا تا آنجا ممتد است كه كشتيها بواسطة آن 

از  است.  دريا جزيرة خارگ  در  روبرو  ميشوند.  واصل  به شهر 

اين شهر كه از طرف شمال به بصره ميروند شهر اول مه روبان 

است و از سمت جنوب اگر بروند شهر سينيز است. بندر شهر 

لنگرگاه كشتيهاست. بعضي  باز  اينكه چندان معتبر نيست  با 

چنانكه  شده  اخذ  طهمورث  ابن  جنابه  از  اسم  اين  ميگويند 

آب چاهشان  و  ميخورند  آب چاه  بيايد. سكنه  فارس  لفظ  در 

مابين  بحرين  در  را  شهر  اين  محل  حزمي  است.  شور  خيلي 

مه روبان و سيراف تعيين كرده ولي اين سهو عظيم است؛ زيرا 

عربستان  در خاك  بحرين  و  است  فارس  از  شهر  سه  اين  كه 

)؟( هم همين سهو  نصير  ابو  امير-  است.  واقع  دريا  آن طرف 

خبط  اسباب  و  مايه  ابونصير  سهو  اين  كه  يحتمل  و  كرده  را 

 حزمي شده باشد. از جنابه تا سيراف پنجاه و چهار فرسخ است

)اعتماد السلطنه، 1367: 4/2258(.

آثار و محوطه هاي تاريخي جزيرة خارگ

علاوه بر اماکن ثبتي، آثار و بقاياي بسياري از اقوام پيشين 

اين جزيره باقي مانده است که از آنها ميتوان به بقاياي قبور 

ميلاد(،  از  قبل  اول  هزارة  به  )مربوط  مگالتيک  قبور  مشابه 

و  ساساني  دورة  به  مربوط  آتشدان  و  طاقي  چهار  و  آتشکده 

استودانهاي مربوط به اقوام زرتشتي اشاره داشت. 

گورها يا قبرستانهاي دورة تاريخي جزيره

گور ايلامي )عيلامي(

اين اثر روي کوهي در مجاورات امامزاده مير محمد حنفيه، 

از  نمونه يي  اثر  اين  است  معتقد  »گيريشمن  است.  واقع شده 

گورهاي دلمن بوده و متعلق به هزارة يکم پيش از ميلاد )در 

حدود 3000 ق.م( است. 

در  ايلامي  تدفين  از  نمونه يي  اثر  اين  سرفراز  گفتة  طبق 

به  مهاجر  گروه هاي  اولين  از  که  است  کوهستاني  مناطق 

»دو  به  اين جزيره  در  تخته سنگها  اين  ميباشند.  اين جزيره 

- 42(. متأسفانه  خواهرون« معروف است)اماني، 1389: 41 

است  مدتي  گذشته،  در  نفت  شرکت  خاکبرداريهاي  بدليل 

اثري از اين تخته سنگها ديده نميشود. 

حفره هاي سنگي )استودانهاي سنگي(

اين حفره ها در مجاورت مخازن آب و در دامنة يک تپه و 

جايي که دامنة تپة صخره مانند و داراي يک شيب ملايم است، 

واقع شده است که شامل 100 استودان يا قبور سنگي ميباشد 

و جهت آنها شرقي - غربي است. ميانگين عرض و طول قبور 

1×1/90 متر ميباشد. برخي بصورت رديف 6، 7 و 8 تايي که 

درست چسبيده بهم و در يک رديف کنده شده اند و تعدادي 

هم بصورت پراکنده هستند، ولي در مجاورت همديگر ساخته 

بصورت  استودان  سه  استودان،   100 اين  ميان  از  شده اند. 

سه  اين  البته  شده اند؛  کنده  سنگ  دل  در  جنوبي   - شمالي 

شايد  و  گرفته  قرار  مجموعه  اين  شمالي  انتهاي  در  استودان 

از  پر  قبور  اکثر  باشد.  استودانها  ديگر  از  متفاوت  تدفين  يک 

عوامل  همچنين  و  عوامل جوي  اثر  بر  و  بوده  و سنگ  خاک 

از  اندکي  بخش  فقط  موارد  برخي  در  و  شده  تخريب  انساني 

اشاره کرد  بايد  اين هم  به  البته  است.  مانده  باقي  قبور سالم 

است.  شده  واقع  مجموعه  اين  در  استودان  کوچکترين  که 

امامزاده  آن  غرب  متري   50 بفاصلة  گورستان  اين  مجاور  در 

ميرمحمد قرار گرفته و همچنين در فاصلة خيلي کم در حدود 

سفال  قطعات  آثار  دارد.  قرار  انباري  آب  آن  شرق  متري   10

با  ميشود.  مشاهده  آن  اطراف  زمينهاي  در  پراکنده  بصورت 

توجه به نوع تدفين و آثار سفال و همچنين آثار همجوار آن و 

شبيه بودن اين استودانها به استودانهاي بندر سيراف، ميتوان 

اين گورستان را مربوط به دورة ساساني دانست. 

شکل شمارة 1: کروکي محلي که گور عيلامي در آن قرار داشت؛ 
)نگارنده: 1393(، 1. فرودگاه 2. دانشگاه آزاد 3. بيمارستان               

4. مهمانسراي 90 خوابه 5. آموزشگاه شرکت نفت6. گور ايلامي
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علاوه بر نيايش و انجام مراسم مذهبي، اجساد را در تابوتهاي 

چوبي قرار داده و در گور معبدها نگهداري ميکردند. جايگاه 

آنها  تابوتها بصورت کشويي ساخته شده اند که وضع ظاهري 

لزوم  موقع  در  و  نبوده  ثابت  تابوتها  اين  که  است  اين  گوياي 

ميتوانستند بسادگي جا بجا شوند و به مکان ديگري که شايد 

يابند. نماي دخمة  انتقال  همان موطن اصلي پالميريان بوده 

و  دندانه دار  برجستگيهاي  با  نخورده  دست  تقريباً  که  شرقي 

ساساني  و  )پارتي(  اشکاني  معماري  عوامل  از  نشان  ستونها 

شبيه  معبدها  گور  اين  اجساد  نگهداري  قفسه هاي  دارند. 

قفسه هاي نگهداري اجساد در پزشک قانوني ميباشد. در کنار 

اين دخمه ها حفرهاي نيمه کاره يي وجود دارد که نشان از ادامة 

اين گور معبد داشته ولي به بعضي دلايل نيمه کاره مانده است. 

شکل شمارة 2:  کروکي حفره هاي سنگي؛ )نگارنده: 1393(

شکل شمارة 3: پلان حفره هاي سنگي؛ )نگارنده: 1393(

تصوير شمارة 4: حفره هاي سنگي؛ )نگارنده: 1393(

گور معبد)قبور پالميران(

امامزاده ميرمحمد  اين گور معبد در ضلع شرقي محوطة 

حنفيه و تقريباً در مرکز جزيره واقع شده است. اقوام پالميري 

براي قراردادن  به گور معبد  بناهاي معروف  از  اين جزيره  در 

اجساد جهت امانت گذاشتن و نيايش استفاده ميکردند. تصور 

ميشود اين بناها براي هر دو منظور بکار ميرفته است؛ يعني 

 شکل شمارة 4:  طرحي  از نقوش کنگره يي گورمعبد؛
)نگارنده: 1393(

 تصوير شمارة 5: نمونه يي از نقوش کنگره يي گورمعبد؛ 
)نگارنده: 1393( 
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بصورت نواري افقي پوشش ميدهد. در زير اين نقوش در يک 

اين  بر  برخي  داردکه  وجود  متعددي  افقي سوراخهاي  سطح 

باورند که در موقع لزوم مشعل را در آن ميگذاشتند. 

محوطه داخلي آرامگاه

آرامگاه تقريباً بصورت صليبي  شکل ساخته  نماي داخلي 

شده و به سه قسمت تقسيم ميشود: قسمت اول راهرويي است 

استودانهايي  ورودي  مدخل  سمت  در  که  متر   4×2 ابعاد  به 

سه  رديف  سه  بصورت  که  شده،  ساخته  شکل  مکعب  )قبر( 

تايي هستند و طول هر يک 1/90×1/90 متر و ارتفاع آنها 

قبور شيارهاي طولي بصورت  بين  56 سانتيمتر ميباشد. در 

نواري بعرض 4 سانتيمتر ايجاد شده که تابوت براحتي برروي 

آنها بحرکت درمي آمد. 

تحليل  زمان  بمرور  طبيعي  فرسايش  اثر  بر  بنا  اين  کف 

رفته است و باعث فاصله پيدا کردن کف از بدنة اصلي شده که 

اين ميتواند سبب تخريب بنا گردد، ولي شرکت نفت با اقدام 

بموقع و زدن پايه هاي سيماني مانع از تخريب بنا شده است. 

موقعيت اين گور معبد نيز بصورتي است که مثل يک پادگان 

نظامي در دورة ساساني درياي پارس را زير نظر داشته است. 

آرامگاه شمالي

برجسته  يي  نقشهاي  آرامگاه  اين  ورودي  در  طرف  دو  در 

ديده ميشود که بنظر ميرسد از آنها براي تعيين فصل سال يا 

بعنوان ساعت آفتابي استفاده ميشده است. نماي ورودي اين 

آرامگاه بسمت مشرق ساخته شده است. ارتفاع و عرض مدخل 

ورودي آرامگاه 15 متر و 107 سانتيمتر ميباشد. در دو طرف 

مدخل ورودي دو ستون بصورت قرينه بهمراه يک ايوان وجود 

جانبين  در  دو ستون  و  وسط  در  ايوان  که  بدينصورت  دارد؛ 

بشکل برجسته حجاري شده اند. ارتفاع ستونها 131 سانتيمتر 

بدون  و  ساده  ستونها  ساقة  است.  سانتيمتر   29 آنان  قطر  و 

کنده کاري ميباشد، ولي در بخش بالايي و سرستون بصورت 

خط موازي و شياردار تزيين شده اند. قوس ايوان با دو رديف 

نوار تزييني دندانه موشي بصورت برجسته و موازي با هم تمام 

قوس ايوان را در بر ميگيرند. در مرکز ايوان نما، پنجره نماي 

کوچکي به ابعاد 111×83 سانتيمتر بصورت مستطيل ايجاد 

شده که بدين ترتيب تناسب تزيين زيبايي را پديد آورده است. 

ابعاد 40×31 سانتيمتر  علاوه براين، پنجره نماي ديگري به 

درست در کنار درب ورودي در گوشة سمت راست و چپ آن 

شکل شمارة 5: کروکي معبد پالميريان؛ )نگارنده: 1393(

شكل شمارة 6: پلان آرامگاه شمالي؛ )نگارنده: 1393(
1. ايوان مقابل يا بخش انتهايي2. حفره هاي مجاور ايوان مقابل3. لوکولي 

جهت نگهداشتن اجساد4. طاق 5. محوطة اصلي6. محوطة فرعي

شکل  شمارة 7:  نمايي از داخل آرامگاه؛ )نگارنده: 1393(
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آرامگاه  از صحن مرکزي که در حقيقت قسمت دوم  بعد 

مقابل  در  محراب  يک  بصورت  آرامگاه  اين  ايوان  ميباشد، 

مدخل ورودي قرار دارد، بطوري که هرکسي وارد اين معبد 

ميشد، اول متوجة ايوان ميشد. در دو طرف ايوان يک رديف 

استودان دو طبقه بصورت قرينه قرار گرفته که اندازه و ابعاد 

آن مانند ساير قبور ميباشد. در اين بخش نيز 4 استودان که 

گنجايش 4 جسد را داشته، کنده شده است. 

آرامگاه جنوبي

آرامگاه  از  کمي  بفاصله  و  چپ  سمت  در  جنوبي  آرامگاه 

شمالي قرار دارد و از لحاظ ساختاري شباهت زيادي به آرامگاه 

تخريب  عمداً  آرامگاه  اين  ورودي  ميرسد  بنظر  دارد.  شمالي 

شده و هم اينک از لوله هاي فلزي  بجاي ستونهاي سنگي براي 

داراي   ورودي  بالايي  ديوار  ميشود.  استفاده  سقف  نگهداري 

نوار تزييني دندانه موشي است. در سمت راست و چپ  يک 

مدخل ورودي بصورت قرينه استودانهايي در سه طبقه ساخته 

شده که در مجموع گنجايش 9 جسد را داشته است)زارعي، 

.)30 :1387

بخش انتهايي آرامگاه

در بخش انتهايي آرامگاه که در مقابل مدخل ورودي قرار 

ساخته  ساساني  دورة  ايوانهاي  بشکل  بزرگي  نماي  گرفته، 

نما نقش برجسته يي  ايوان  اين  شده است. در بخش مرکزي 

و  است  نمانده  باقي  آن  از  اينک چيزي  حجاري شده که هم 

ميشود.  ديده  آن  تزيينات  و  تخت  پاية  از  قسمت کمي  فقط 

حماسه استودان بزرگ در سمت راست اين ايوان کنده شده 

سمت  در  است.  موشي  دندانه  تزيينات  داراي  آنها  سردر  که 

شكل شمارة 8: کروکي ايوان انتهايي يا مقابل در ورودي معبد شمالي؛ 
)نگارنده: 1393(

تصوير شمارة 6: ايوان انتهايي يا مقابل در ورودي معبد شمال؛ 
)نگارنده: 1393(

شکل شمارة 9: پلان آرامگاه جنوبي؛ )نگارنده: 1393(
 1. ايوان مقابل يا بخش انتهايي 2. حفره هاي مجاور ايوان مقابل

3. لوکولي جهت نگهداشتن اجساد )محوطة هاشور زده تخريب شده است(

شكل شمارة 10: نماي داخلي آرامگاه جنوبي؛ )نگارنده: 1393(
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گورستان زرتشتيان و مسيحيان

در نزديکي مقبرة علمدار و در قسمتي از کوهستان جزيرة 

و  به عمق کم  توجه  با  که  دارد  زيادي وجود  قبرهاي  خارگ 

به زرتشتيان  را ميتوان  قبرها  اين  آنها،  از  برخي  سطح مدور 

نسبت داد. بر روي بعضي از قبرها که مدخلهاي کوتاهي دارند 

نيز  مسيحيان  که  ميدهد  نشان  که  دارد  وجود  صليب  نقش 

باستانشناسان  ميسپرد ند.  بخاک  آنها  در  را  خود  مرده هاي 

حدود قبر را در گورستاني در قسمت خاوري جزيره شکافته اند 

که همگي به اواخر دورة ساساني مربوط است. در گور مردان 

چيزهايي بدست نيامده ولي در قبر زنان شيشه هاي کوچکي 

جواهرات  همچنين  و  ميريختند  عطر  آن  در  احتمالًا  که 

کم ارزشي همانند حلقه انگشتري و آينه هاي مفرغي پيدا شده 

 است)همان: 50(. البته اين گورستان بدليل ساخت و سازهاي 

شرکت نفت در گذشته از بين رفته است. 

چپ ايوان نيز يک استودان ديگر کنده شده که بسبک ديگر 

آرامگاه گنجايش  اين  آرامگاه ميباشد. درمجموع  استودانهاي 

ايجاد  43 جسد را داشته است. سقف آرامگاه بصورت قوسي 

شده و هيچ دريچه يا تزييني ندارد. 

دخمة مجاور آرامگاه جنوبي

متر  و عرض 2/5×3/70  بطول  بزرگ  بسيار  يک دخمه 

فاصلة  در  و  جنوبي  آرامگاه  مجاورت  در  متر   2/20 ارتفاع  و 

و  طول  با  استودان  يک  دارد.  وجود  آن  جنوبي  متري   3

عرض 65/0×2/15 متر و ارتفاع6 سانتيمتر در انتهاي اين 

گوردخمه کنده شده که جهت اين استودان شمالي - جنوبي 

يک  با  و  بزرگ  گوردخمه  بطرف  مسير  اين  ادامة  با  است. 

چرخش 90 درجه رو بشمال و در حاشية پايين کوه بيش از 

11 گوردخمه کوچک ديده ميشود. 

تصوير شمارة 7: بخش انتهايي آرامگاه جنوبي؛ )نگارنده: 1393(

شکل شمارة 11: بخش انتهايي آرامگاه جنوبي؛ )نگارنده: 1393(

تصوير شمارة 8: دخمة مجاور آرامگاه جنوبي؛ )نگارنده: 1393( 

شکل شمارة 12: طرح دخمة مجاور آرامگاه جنوبي؛ )نگارنده: 1393(
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بناهاي مذهبي دورة تاريخي جزيره

آتشکده زرتشتيان

با توجه به آثار موجود در ضلع شرقي بقعة امامزاده ميرمحمد 

که  داشته  وجود  ساساني  دورة  به  مربوط  آتشکده يي  حنفيه 

بطور کامل تخريب شده است و در حال حاضر برروي پي آن، 

اتاقي سيماني جهت تأسيسات زلزله نگاري ساخته شده است. 

اينطور که از شواهد پيداست مصالح اين بنا سنگهاي مرجاني 

و گچ ساروج بوده است، البته در حال حاضر بجزء يک پي که 

است.  نمانده  باقي  آن  از  چيزي  است  قابل تشخيص  بسختي 

»برخي از محققين معتقدند اين آتشکده متعلق به زرتشتيان 

بوده است و همزمان با سلطنت هرمز، شاه ساساني، ساخته 

اسلام گرويدند،  به  ايرانيان  قرن هفتم ميلادي که  تا  و  شده 

داراي اعتبار و شکوه خاصي بوده است«)اماني، 1389: 41(.

کليساي نسطوريان

اين کليسا در شرق جزيره و در کنار دريا و از سنگ و ملاط 

گچ ساخته شده و داراي سه صحن است که به سبک معماري 

ميباشد.  به شمال  رو  آن  نماي  و  است  ساساني ساخته شده 

ديوارهاي  و  بوده  بزرگتر  بخشهاي جانبي  از  آن  مياني  بخش 

خارجي آن با گچ اندود شده است. تزيينات حجاري شده اين 

بنا به بناي طاق بستان کرمانشاه، شباهت دارد. از اينرو ميتوان 

گفت که اين کليسا در حدود سدة پنجم يا ششم ميلادي بنا 

شده است )همان: 1389: 42(.

شکل شمارة 13: کروکي آتشکده زرتشتيان؛ )نگارنده: 1393(
1. فرودگاه 2. دانشگاه آزاد 3. بيمارستان 4. مهمانسراي 90 خوابه      

5. آموزشگاه شرکت نفت6. آتشکده زرتشتيان

شکل شمارة 14: پلان آتشکده زرتشتيان؛ )نگارنده: 1393(

تصويرشمارة 9: قسمتي از پي آتشکده زرتشتيان؛ )نگارنده: 1393(

تصوير شمارة 9: نمايي از کليساي نسطوريان؛ )نگارنده: 1393(

 شکل شمارة 15: پلان کليساي نسطوريان؛
)آرشيو ميراث فرهنگي استان بوشهر(



/ فصلنامة تخصصي مطالعات خليج فارس/ سال سوم/ شمارة دوم )پياپي10(/ پاييز و زمستان 641396

تزيينات اين بنا قبل از تخريب به اينصورت بود که در صحن، 

جاي گروه خوانندگان و ديوارهاي خارجي اطاق صندوق خانه 

عبارت  اصلي  نقش ماية  بودند.  کرده  اندود  گچ  با  را  خزانه  و 

گرد  و  برجسته  گياهي  و  هندسي  نقوش  رشته  يک  از  است 

ديگر چندين  است. جاهاي  رسم شده  کنگره هايي  بالاي  که 

برگ خرما قسمتهاي فوقاني ديوارها را زينت بخشيده است. 

بر درهاي ميان قسمتهاي سه گانة صحن صليب نسطوري که 

طرح آن براي نخستين بار تأييد ميگردد، قرار دارد. تزيينات 

گل و بوته يي مارپيچي و شاخ و برگي موزون ساخته از گچ، 

از  و  بناي طاق بستان شباهت دارد  تزيينات حجاري شده  با 

همين جا ميتوان تا ريخ بناي صومعه و کليسا را تا قرن پنجم 

يا ششم حدس زد )اقتداري، 1357: 868(. امّا امروزه بدليل 

تخريب کليسا در سالهاي اخير بر اثر عوامل جوي و بي توجهي 

مسئولين چيزي از تزيينات اين بنا باقي نمانده است. 

صومعه

اطراف صحن و جاي گروه خوانندگان ميدانگاه هاي بزرگي 

است که به سه جناح صومعه که خود ديوار خارجي را تشکيل 

حجره  شصت  تقريباً  داراي  صومعه  ميشود.  منتهي  ميدهد، 

است که هر  يک داراي سه قسمت کوچک ميباشد که يکي 

به  و گچ  از سنگ  بستري  آنجا  در  و  بوده  آنها جاي خواب  از 

تمام  است.  داشته  وجود  سطح  از  سانتيمتر  پانزده  بلندي 

باز ميشود مگر يکي  درهاي ورودي حجره ها بطرف ميدانگاه 

از درها که رو به خارج باز ميگردد و احتمالًا در اينجا درباني 

قرار داشته است. اين درِ آخري، ارتباط با اتاقي را که نزديک 

زاوية شمالي صومعه بنا شده و ظاهراً در آن کشيش اعظم بسر 

ميبرده، ممکن ميساخته است)همان: 868- 869(.

خانه هاي کشيشان

در صد متري کليسا، چندين ويرانة کوچک به فواصل زياد 

از يکديگر ديده ميشود.

آشپزخانه  و  انبار  براي  پستو  چندين  داراي  خانه ها  اين 

از  بودند.  گرداگرد حياط  و  راهرويي  اطراف  در  اطاق  و چهار 

آنجايي که کشيشان نسطوري بايد ازدواج ميکردند، آنهايي که 

با خانواده شان به سر ميبردند، به فاصله يي از صومعه مسکن 

داشتند و فرائض الهي را در کليسا بجا مي آوردند)همان: 869(.

شکل شمارة 16: تراس کليسا؛ )نگارنده: 1393(

تصوير شمارة 10: راه ورود به صومعه کليسا؛ )نگارنده: 1393( 

شکل شمارة 17: پلان راه ورود به صومعه کليسا؛ )نگارنده: 1393(
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نتيجه گيري

ايلامي  با وجود منابع آب زيرزميني و گور  جزيرة خارگ 

ايران  سرزمين  در  ايلامي  تدفين  نوع  يک  شبيه  احتمالًا  که 

اين  ايلامي مسکوني شده است. در زماني که  بوده، در دورة 

اين گور  گور توسط گيريشمن شناسايي شد، دو اسکلت در 

اين ثابت ميکند اين جزيره در دورة ايلامي  وجود داشته که 

مسکوني شده است. دليل ديگر اين است که در زمان ايلاميان 

با بندرهاي بوشهر، گناوه و ريگ،  بدليل نزديکي اين جزيره 

ساکنان اين سه بندر و جزيره داراي قايقها يا کلکهاي بادباني 

بوده و با هم داد و ستد ميکردند. اين احتمال وجود دارد که 

استقرار حکومتهاي ايران باستان در جزيرة خارگ براي نظارت 

به  آثار ميتوان  بررسي  و  با مطالعة  بوده است.  بر خليج فارس 

اين نتيجه رسيد که از زمان ايلاميان بخاطر موقعيتي که اين 

جزيره در خليج فارس داشته از آن بعنوان پادگاني براي نظارت 

و حکمراني بر خليج فارس استفاده ميشده است و افرادي که 

بعنوان  بعدها  اين جزيره سکونت داشتند،  بعنوان مرزبان در 

بوميان جزيره شناخته شدند. در زمان هخامنشيان افرادي که 

در جزيره زندگي ميکردند از وجود آب زير زميني خبر نداشتند 

و در حرفة کشاورزي مهارتي نداشتند. با آمدن اولين کشتي 

هخامنشي به اين جزيره و حفر چاه براي تأمين آب، اين جزيره 

آباد شد و اهالي آن از آب زيرزميني براي کشاورزي استفاده 

کردند. در زمان اشکانيان جمعيتي از پالميريان به اين جزيره 

مهاجرت کردند و به تجارت و کشاورزي مشغول شدند و براي 

خود معبدي نيز ساختند و در آخر در زمان ساسانيان عده يي 

از مسيحيان که از ظلم امپراطوري به سطوح آمده بودند به اين 

جزيره آمدند و بدليل ترس از بوميان جزيره که در غرب جزيره 

ساکن بودند در شرق آنجا و در کنار دريا براي خود کليسايي 

ساختند و در آن مکان ساکن شدند و با کشاورزي امرار معاش 

ايران  اصلي  سرزمين  به  نزديکي  بسبب  بعدها  آنها  ميکردند. 

مجبور به استفاده از احکام مسيحيان ايران شدند و به همين 

بررسيهاي  با  گشتند.  معروف  نسطوري  مسيحيان  به  خاطر 

در  که  نظامي  و  تجاري  کشتيهاي  که  معلوم شد  انجام شده 

خليج فارس در حال رفت و آمد بودند، بيشتر براي تهية آب 

و آذوقه در کنار اين جزيره پهلو ميگرفتند و سپس به حرکت 

خود ادامه ميدادند. 
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